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سیاست روی دور تند
10 چهره تاثیرگذار سیاست داخلی ایران در سال 1403

غلامحسین محسنی‏اژه‏ای

توصیه‏کننده به یک استعفا 
»رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است«؛ این جمله‏ای بود 
که محسنی‏اژه‎ای، رئیس دستگاه قضا در پاسخ به صدور احکام پرونده 
چــای دبش و محکومیت دو وزیر دولت رئیســی اعلام کــرد. او صراحتاً 
اعلام کرد که جرم اتفاق افتاده و نباید آن را به اغراض و تعلقات سیاسی 
و جناحی آلوده کرد. صراحت او در اعلام چند تخلف گســترده و مجرم 
اعلام کردنِ مقامات طراز اول دولتی او را بارها در سالی که گذشت بر سر 
زبان‏ها انداخت. او در چند نوبت سخنانی درباره فسادهای گسترده در 
کشور داشته است؛ از افشاگری درباره نهاده‏های دامی گرفته تا خط لوله 

قاچاق سوخت از فرودگاه تا دریا.
شاید بتوان گفت بعد از این پرونده‎ها بیشترین نقش‎آفرینی اژه‎ای در 
چارچوب فعالیت سران ســه قوه و تصمیماتی است که در این جلسات 
گرفته شــده است. البته نهاد تحت ســکانداری او با فرازونشیب  بسیار 
روبــه‏رو بود؛ از جمله مهمترین آن تــرور دو قاضی معروف دیوان عدالت 
اداری بود. از جمله موضوعات مهم مورد بحث که پای رئیس قوه قضائیه 
هم به آن کشــیده شده بود، ابلاغ قانون حجاب و عفاف است. البته که 
در سالی که گذشت مواضع اژه‏ای درباره آن تغییر خاصی نکرد. او معتقد 
بود که در حوزه عفاف و حجاب وضعیت خوبی نداریم و در هم‏اندیشــی 
با اصحاب رسانه‏ها با اشاره به این موضوع گفته بود من گفته‏ام از همین 
قوانین موجود اگر اســتفاده شود ۷۰ درصد مشکل حجاب حل خواهد 
شــد، اما می‏گویند لایحه بدهید و وقتی می‏خواهند کاری انجام نشود 
می‏گویند یک کار جامع اساســی و همه‏جانبه انجــام دهید، این یعنی 
نشــود. او تاکید داشت که قانون عفاف و حجاب 
باید ابلاغ و اجرا شود. البته این قانون فعلًا با 
تصمیم شورای عالی امنیت ملی در تعلیق 
قرار گرفته و پس از این تصمیم او هم درباره 
ابلاغ آن نظر دیگری نداشته است. از جمله 
نقش‎آفرینــی دیگر او که در فضای سیاســی 
کشور سروصدا ایجاد کرد این بود که او 
همزمان با استضیاح وزیر اقتصاد 
در مجلس به گفته محمدجواد 
ظریــف، اژه‏ای بــه او توصیه 
کرد که از معاونت راهبردی 
استعفا بدهد و به دانشگاه 
هــم  ظریــف  و  بازگــردد 

پذیرفت.

سیدمحمد خاتمی

رئیس‌جمهورساز 
انتشار نتایج انتخابات ریاست‏جمهوری چهاردهم و حرکت به سوی واکاوی علل 
و عوامل پیروزی مسعود پزشکیان، تحلیل جالبی را به میان آورد که سیدمحمد 
خاتمی، رئیس‏جمهوری دولت اصلاحات، چهره سیاسی President Maker  یا 
رئیس‏جمهورساز است. همانطور که در سال 92 با حمایتش از حسن روحانی 
در کنار چهره‎ای مانند اکبر هاشمی‏رفسنجانی و بسیج نیروهای همسو او را پیروز 
انتخابات کرد. حالا هم با وجود اینکه رای‏دهندگان در این انتخابات حتی 50 
درصد واجدین شــرایط رای دادن هم نمی‎شــدند؛ برخلاف تصوری که هسته 
ســخت قدرت درباره کاهش مشــارکت و پیروزی قطعی اصولگرایان داشــته، 
حمایت صریح خاتمی و بسیج بخش عمده نیروهای علاقه‏مند به توسعه و رفاه 
ایران، یک چهره از دولت اصلاحات او پیروز انتخابات شــد. داستان هم از این 
قرار است که خاتمی در نبود حداقل‎ها در انتخابات مجلس دوازدهم، همچون 
بسیاری  از مردم مشارکت نکرد و در انتخابات ریاست‏جمهوری چهاردهم وقتی 
پزشــکیان به‏عنوان یکی از ســه گزینه جبهه اصلاحات تایید صلاحیت شد؛ 
تمام‏قــد از او حمایت کــرد و همین موجب ایجاد دوقطبی در انتخابات شــد، 
چنانچه در مناظره‎های انتخاباتی عملًا 5 به 1 به مقابله با پزشکیان پرداختند. 
البته پزشکیان و آنها که در جرگه حامیانش بودند هم در برابر آنچه به او نسبت 
می‎دادند که او دولت ســوم روحانی را شکل می‎دهد؛ به انحای  گوناگون بیان 
می‎کردند که اگر هم قراری باشــد دولت »من)پزشکیان( دولت سوم خاتمی« 
می‎شود)حالا اینکه در عمل و نتیجه ســال اول این دولت، در این روزها تفاوت 
بسیار محسوس اســت؛ بحث دیگری است(. پیروزی پزشکیان در حالی رقم 
خورد که مردم روزبه‏روز ناراضی‎تر و ناامیدتر می‎شــدند؛ نسل جوان که کمتر 
تمایــل به رای دادن داشــتند و آن جمعیت حداقلی که بــه هر دلیل با وجود 
نارضایتی‎ها در ایران مانده‎اند و قصدی هم برای رفتن ندارند؛ خاطرات دولت 
خاتمی را به عنوان بهترین دولت پس از پیروزی انقلاب به یاد داشته 
و برای همان بهبود نســبی و رای دادن بــه وزیر او از این حافظه 
تاریخی اســتفاده کردند. شاید این انتخابات و رای به وزیر 
بهداشت دولت خاتمی مصداق مناسبی از این باشد که 
اگر رئیس‏جمهور یا هر مقامی 8 سال خوب فعالیت 
کند حتی اگر بخش 
عمده رســانه‎های 
خــارج  و  داخــل 
و  باشــد  او  علیــه 
محدودیت‎هــا بــر او 
اعمال شود، مردم سر 

وقتش به یاد می‎آورند.

مسعود پزشکیان

و ناگهان ریاست‌جمهوری 
»تا آخر میمونی دیگه؟« جمله معروف مســعود پزشــکیان است که اگرچه 
تاثیــر چندانی در انتخاب او به‏عنوان رئیس‏جمهور نداشــت، اما در ناکامی 
جریان مقابل موفق بود. تقریباً هیچ‏کس فکرش را نمی‏کرد پزشکیان بتواند 
تاییدصلاحیت شــورای نگهبان را جلب کنــد، اما او نه‏تنها موفق به دریافت 
صلاحیت شــد، که با وجود مشــارکت کمتر از ۵۰ درصدی در انتخابات نیز 
که همیشــه پیروزی را از آنِ اصولگراها کرده اســت، در نهایت رئیس‏جمهور 
ایران شد. »گفتمان وفاق ملی« خیلی زود به رویکرد اصلی دولت پزشکیان 
تبدیل شد؛ گفتمانی که خیلی آن را مبهم و دارای ایرادات جدی می‏دانستند 
و برخــی معتقد بودند این می‎تواند به یک باج‏دهی سیاســی تبدیل شــود 
و رئیس‏جمهــور به خیــال خود گمان می‏کنــد اگر افــرادی از گرایش‏های 
سیاســی مختلف را در کابینه‏اش به کار گیرد، دعواهــا کمتر و اوضاع بهتر 
خواهد شــد. تنها یک روز پس از مراســم تحلیف او در مجلس، اســماعیل 
هنیه، رهبر سیاسی حماس که برای شرکت در همین مراسم به تهران آمده 
بود ترور شــد، پس از آن ترور سیدحسن نصرالله و دیگر رهبران حماس کار 
او در عرصه سیاســت خارجی را بسیار ســخت کرد. با روی کارآمدن ترامپ 
ابتدا اعلام کرد که با آمریکا مذاکره خواهد کرد اما در روز اســتیضاح همتی 
گفت:»بنده معتقد به گفت‏وگو با آمریکا بودم ولی وقتی مقام رهبری گفتند 
گفت‏وگو نشود، گفت‏وگو نمی‏کنیم، تمام شد رفت.« او چند رویکرد اساسی را 
در دوران کاندیداتوری اعلام و دنبال کرد، برنامه‏اش همان برنامه هفتم توسعه، 
مخالفت با اجرای قانون عفاف و حجاب، رفع فیلترینگ و تنش‏زدایی با غرب 
بود. هرچند که تاکنون تنها توانسته دو پلتفرم و  تعلیق اجرای قانون عفاف و 
حجاب را به نتیجه برساند و در دیگر وعده‏هایش 
تاکنون تغییر چندانی حاصل نشــده اســت. 
پزشــکیان برخــاف انتظــار توانســت رای 
اعتماد تمام کابینه‏اش را نیز از مجلس بگیرد، 
اما بهــارِ کابینــه‏اش خیلی زود خزان شــد و 
عبدالناصــر همتی، وزیر اقتصــاد او خیلی 
زودتر از آنچه تصور می‏شد با استیضاح 
نمایندگان مجلس برکنار شد. فشار 
تندروها به پزشکیان منجر به حذف 
محمدجوادظریــف هــم از دولــت 
وی شــد و راهِ ســخت پزشــکیان تا 
اولیــن پایان ســالی که مســئولیت 
ریاســت‏جمهوری را برعهــده گرفت 

ناهموار ماند.

سیدابراهیم رئیسی

خدا او را دوست داشت 
دربــاره روند حرکــت و آینده ســیدابراهیم رئیســی طی ســال‏های اخیر 
سناریوهایی مختلفی در ذهن‏ها جاری شده بود که به یکی از آنها هم رسید 
و ریاست‏جمهوری را با انواع کمک‏ها در اختیار گرفت اما اگر به صبح سی‏ام 
اردیبهشت برگردیم، تنها گزینه‏ای که درباره آینده سیاسی او نمی‏توانستیم 
حدس بزنیم، اتفاقی بود که برای او و همراهانش در مســیر بازگشت از مرز 
ایران و آذربایجان رقم زده شــد. رئیســی با مرگ ناگهانی‏اش کشــور را وارد 
دوره‏ای جدیــد از سیاســت کرد، برای ســومین بار در تاریخ، ایران شــاهد 
برگزاری انتخابات زودهنگام ریاســت‏جمهوری شد و از دل این انتخابات از 
یکســو شــکاف در دیوار اصول‏گرایان به صورت کامل نمایان شد و از سوی 
دیگر یک اصلاح‏طلب توانســت در پروژه یکدست‏سازی رخنه ایجاد کرده 
و ریاســت قوه مقننه یکبار دیگر حداقل به صورت اسمی به اصلاح‏طلبان 
واگذار شود. هرچند برخی فانتزی‏باف‏های اصول‏گرا طوری رفتار می‏کردند 
که دوره ریاست‏جمهوری رئیسی، همان دوره نزدیک شدن به مدینه فاضله 
است و ایران با این روند بهشت زندگی در جهان خواهد شد اما فانتری‏ها که 
در جریان زندگی مردم تاثیری ندارد، مردم واقعیت را می‏بینند و با واقعیت‏ها 

زندگی می‏کنند. 
با مجموع وضعیتی که طی ســه سال ریاســت‏جمهوری او به وجود آمده 
بود با همه نگاه مثبتی که نســبت به شخص او از سوی جریان‏های قدرتمند 
درون حاکمیتی وجود داشــت؛ شــاید اتفاقی که رخ داد، بهترین پایانی بود 
که می‏توانست برای رئیسی رقم بخورد. هرچند روی آینده پوشیده است، اما 
چندان دور از انتظار نبود که در انتخابات ریاست‏جمهوری 1404 فرد دیگری 
به عنوان پیروز اعلام شود و سیدابراهیم رئیسی 
تبدیل به اولیــن رئیس‏جمهور در تاریخ ایران 
شود که با پایان دوره اول ریاست‏جمهوری‏اش 
حضــور او برای ادامه مســیر و حضور در دور 
دوم  تمدید نشــود؛ موضوعی که در صورت 
رقم خوردن، می‏توانســت در نهایت منجر 
به این شــود که او آرام‏آرام از صحنه 
سیاست ایران محو شده و تنها 

نامــش در تاریــخ بماند؛ به 
عبارتی می‏تــوان گفت 

شاید خدا او را خیلی 
که  داشت  دوست 
این پایان را برایش 

رقم زد.  

گروه سیاست: روز 28 اسفند است و در شرایطی اتفاقات سال گذشته 
و چهره‏‎های سیاســی این ســال را برای رســیدن به 10 چهــره تاثیرگذار 
مرور می‎کنیم که حوادث سیاســی چه در ســطح ملی و چه در ســطح 
بین‎المللی آن چنان زیاد است که اگر آنها را نوشته و آن را بدون جزئیات 
زمانی در برابر کسی قرار دهیم به راحتی آن را حوادث چهار یا پنج سال 
تلقــی کند. بهــار 1403 که بــا انتخابــات دور دوم مجلــس دوازدهم، 
شــروع یک مجلس جدید، ســقوط بالگرد رئیس‏جمهوری و درگذشت 
سیدابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه دولت 
ســیزدهم همراه بود. بعد از آن هم که در تابستان به طور فشرده وارد 
رقابت انتخاباتی ریاســت‏جمهوری چهاردهم با 5 کاندیدای اصولگرا و 
یک کاندیدای اصلاح‏طلب با حداقل آمادگی شده و جریان‎های سیاسی 
به اشــکال مختلف در آن در دو جبهه توسعه‏خواه و اصلاح‏گر در برابر 
رادیکال و ضدتوسعه شرکت کردند. نتیجه‏اش هم که در پی مناظره‎ها 
و دوقطبی ایجادشــده با پیروزی جبهه اصلاح‏گر به شکل‏گیری دولتی 
متفاوت با نظر مجلس تندرو اصولگرا ختم شد تا تابستان را با چالش 
و دغدغه‎ها برای رای اعتماد به وزرای پیشــنهادی همراه سازد. در کنار 
آن، این انتخابات اختلافات درون جریانی اصولگراها را نیز تقویت کرد 
و دوگانه جلیلی- قالیباف را در این جبهه رقم زد. البته که در این زمان 
ترور اسماعیل هنیه هم‏زمان با شروع ریاست‏جمهوری پزشکیان آن هم 
در تهران بحث انتقام و پاسخگویی به اسرائیل را به میان آورد و در این 
بین با ورود به پاییز و ترور سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‎الله لبنان 
)با وجود رای اعتماد به کابینه پزشکیان( از همین مجلس و رسانه‎های 
تندرو همســو بــا آن اعتراض به پزشــکیان برای نحــوه واکنش‎ به این 
رخــداد با این کلیدواژه که دولت مقصر ادامه ترور رهبران مقاومت به 
دلیل عدم پاسخگویی است، شکل گرفت. در این بین شروع به پروسه 
انتخابات ریاست‏جمهوری آمریکا بحث‎ها بر سر اینکه با آمریکا »مذاکره 
کنیــم« یا »مذاکره نکنیم« را باردیگر به فضای سیاســت داخل کشــور 
وارد کرد؛ دولت ایران پالس‎های مثبتی نســبت به آن در چارچوب یک 
مذاکره بــا حفظ »عزت، حکمت، مصلحت« را به میــان آورد اما نتیجه 
آن انتخابات کــه پیروزی دونالــد ترامپ بود از هر لحاظ کشــور را 

به سمت سختی بیشــتر و مشکلات بیشــتر و البته تصمیم دیگری در 
سیاســت خارجی سوق داد. با شــروع به کار دولت جدید آمریکا در 20 
ژانویه 2025، زمســتان ایران هم درگیر فضای سیاست خارجی ملتهب 
با وجود ترامپ و افزایش ســریع نرخ ارز و مشکلات اقتصادی آن بود و 
هم از این سو کشور با فشــار تندروها برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف 
روبه‏رو شد. در این بین مجلس در دو محور با فشار مضاعف به دولت 
به برخی خواسته‎های تندروانه‎اش در پایان سال رسید؛ اول عبدالناصر 
همتی را که ســکاندار وزارت اقتصــاد بود از قطار دولت پیــاده کرد و از 
ســویی با تاکیدهای پی‎درپی آنها در حرکتی که به توصیه غلامحسین 
محســنی‏اژه‎ای رئیس قوه قضائیه رقــم خورد، محمدجــواد ظریف از 

معاونت راهبردی استعفا داد.
ً ترور محمد مقیسه و علی رازینی  این اتفاقات تازه غیر از آن است که مثلا
دو قاضی در فضای امنیتی کشــور فضای ویژه‎ای را به همراه داشت یا 
پرونده اقتصادی با مجرم شــناخته شــدن دو وزیر دولت سیزدهم به 

پایان رســید. روزهای پایانی ســال را در شــرایطی طی می‎کنیم که 
سیاســت داخلی در یک سال گذشــته روی دور تند بود و با حجم 
زیادی از اخبار در این حوزه که شــاید بســیاری از آنها حتی از قلم 
افتاده باشند؛ از اظهارنظرهای شاذ برخی چهره‎ها و تجمعات تا 

خواست‎ها و درخواســت‏ها و تصمیمات. در این بین با پایان 
سال آنچه امید بود بهبود یابد وضعیت معیشتی مردم 

ً بر همان مدار قبل اســت و شاید در حوزه  بود که فعلا
سیاســت داخلی رفع حصــر از جمله خواســته‎های 

همچنان برآورده‏نشــده این ســال اســت کــه البته 
همزمان با نگارش این مطلب درباره مهدی کروبی 
به عنوان یکی از چهره‎هــای در حصر تحقق یافت. 
آنچه در چشم‎انداز سال آینده با ابهام روبه‏روست 
تصمیم‏گیری‎ها در حوزه سیاست خارجی و نحوه 
ریل‏گذاری‎ها بــرای بهبود وضعیت مردم اســت 
که امیدواریم با تصمیمات منطقی و واقع‎بینانه 

سال 1404 را بهتر از 1403 رقم بزند.

پایان ۸۸؛ حصر نمادین

نویسنده و مشاور هم‏میهن
عباس عبدی

حدود شــش‏ماه پیش خبر رفع حصــر از آقای کروبی 
جدی شد؛ ولی برخی ملاحظات پیش آمد که در عمل 
این رفع حصر محقق نشد تا اینکه بالاخره روز گذشته 
اعلام گردید که حصر آقای کروبی برداشته شده است 
و امیدوارم هرچه زودتر نیز حصر آقای موسوی و سرکار 
خانم رهنورد نیز به پایان برسد. دوست دارم دراین‏باره 
و تا حــد ممکن صریح بنویســم. حرف‏هایــی که در 
۱۴سال گذشته مکرر و به‏صورت عمومی یا در جلسات 
خصوصی اظهار داشــته‏ام. اولین بار که ماجرای رفع 
حصر به‏صورت جدی مطرح شــد، ســال۱۳۹۲ و در 
جریان انتخابات ریاست‏جمهوری آن سال و نیز پس از 
پیروزی آقای روحانی بود. از همان زمان هم می‏گفتم و 
معتقد بودم که رفع حصر بر حسب اینکه از چه زاویه‏ای 
به آن نگاه می‏کنیم، موضوعی مهم یا کم‏اهمیت است. 
رفع حصر مهمترین شعار سیاســی بود؛ اگر با هدف 
عبــور از ماجرای زیان‏بــار۸۸ بود. منظــورم از زیان‏بار 
بودن آن ماجرا این است که ۸۸ نقطه عطفی در فضای 
سیاســی و تبدیل آن به فضای مســموم امنیتی بود. 
دنبال ارائه تحلیل کاملی از مقصریابی نیســتم؛ فقط 
به‏طور خلاصه معتقدم که احمدی‏نژاد نقش اصلی را 
در پهن کردن این بساط داشت، ولی اشتباه سیاسی 
را اصلاح‏طلبان مرتکب شدند که وارد این بازی شدند و 
اشتباه حکومت هم این بود که متوجه تبعات اقدامات 
احمدی‏نژاد نبود و تمام‏قد پشــتیبان او شــد. ســال 
۸۸ بازی با جمع جبری بســیار منفی بود. رفع حصر 
می‏توانست مطالبه‏ای در ذیل اتفاقات و تنش ۸۸ باشد 
که نه‏تنها به نتیجه نمی‏رسید که هیچ‏گاه هم نرسید، 
بلکه مطالبه‏ای زیان‏بار هم بــود. به عبارت دیگر، اگر 
قرار بود روابط و تعاملات سیاســی جامعه بر محور ۸۸ 
ادامه می‏یافت، مطالبه رفع حصر جز دمیدن بر آتش 

آن اختلافات نتیجه دیگری نداشت.
ولی مطالبه رفع حصر اگر برای عبور از تنش‏های آن 
مقطع بود، بهترین شعار سیاسی ممکن بود. شعاری 
که در عمل هیچگاه مــورد توجه قرار نگرفت، تا اینکه 
با حمایت اصلاح‏طلبان از آقای پزشکیان و وعده‏های 
انتخاباتی او عملًا وارد مرحله جدیدی شــد و باید رفع 
حصر نیز محقق می‏شــد. به همین دلیل گفت‏وگوها 
برای رفع حصر از شهریورماه آغاز شد، که به نظرم باید 
همان زمان خاتمه پیدا می‏کرد و اگر چنین شده بود، 
حصر آقای موسوی و خانم رهنورد نیز تاکنون تمام شده 
بود. به همین دلیل، در دیداری که با جمعی از دوستان 
خدمت آقای کروبی بودم؛ تحلیل خودم را از این ماجرا 
ارائــه کردم و معتقد بودم کــه رفع حصر هریک را نباید 
منوط به رفع حصر دیگری کرد و به‏طور طبیعی هرکدام 
آغاز شــود اگر با رویکرد عبور از ۸۸ و احیای سیاســت 
به معنای واقعی باشد، باید از آن استقبال کرد. اکنون 
خشنودی خود را از این تصمیم ریاست قوه‏قضائیه ابراز 
می‏دارم و اطمینان دارم به‏زودی گام بعدی برای پایان 
دادن به حصر نیز برداشــته خواهد شد. قدری درباره 

اهمیت این تصمیم توضیح خواهم داد.
آنان که اتفاقات ســال۸۸ را به یاد دارند، می‏دانند 
که جمعیت معترض در ۲۵خرداد ســال۱۳۸۸ بسیار 
فراوان و بی‏نظیر بود و‏ می‏توانســت پایه‏ای برای بهبود 
امــور باشــد. ولی تــداوم آن اعتراضات تا رســیدن به 
۲۵بهمن ۱۳۸۹ که بســیار کم‏رمق بــود را نمی‏توان 
فقــط در ذیل ســرکوب توجیــه کرد یا حتــی اگر هم 
همین باشد، هیچ‏چیز جز عدم موفقیت آن حرکت را 
نمی‏رســاند. پس از رفتارهای احمدی‏نژاد در سال۹۰ 
و رو شــدن دســت او برای نظام سیاسی باید کوشش 
می‏شد که از ماجرای۸۸ به نحو سازنده‏ای عبور شود 
و طبعاً چنین عبوری مترادف با رفع حصر نیز بود؛ ولی 
برخی نیروها همچنان دنبال رفع حصر در ذیل تنش‏ها 
و اختلافات سال۸۸ بودند و به نتیجه هم نمی‏رسیدند. 
این رویکرد اگر نه همسو ولی مکمل رویکرد تندروترین 
نیروهای درون حاکمیت بود که اکنون همه آنان قربان 
صدقــه احمدی‏نژاد می‏رونــد و در ذیل طرفــداری از 
مرحوم مصباح متحد شده‏اند. خوشبختانه همزمان و 
یا حتی پیش از آمدن پزشکیان، رویکرد هشتادوهشتی 
تعدیل شده است. گرچه این آغاز راه است و نمی‏دانم 
طرفین تا چه اندازه به ادامه آن پایبند هســتند. پاسخ 
مثبــت و عاقلانــه اصلاح‏طلبان و تــداوم آن از طریق 
رفع حصر از آقای موســوی و خانم رهنورد و همچنین 
رفع محدودیت‏ها از آقای خاتمی می‏تواند نویدبخش 
تحولات دیگری باشد؛ تحولاتی که به تقویت پایه‏های 
مردمی حکومت و حضور بیشتر نیروهای گوناگون در 
عرصه سیاست منجر شود. باید منتظر ماه‏های آینده 
باشیم. شــاید نه‏فقط در این مورد بلکه در زمینه‏هایی 
دیگر هم گشــایش‏هایی آغاز شــود و همه را به آینده 
ایران امیــدوار کند؛ درباره کارهایی که می‏توان کرد یا 

باید کرد؛ بعداً خواهم نوشت.

گزارش 
سال


